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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  

   آنةنه و گستربيّ

  ١نژاد   سيداحمد سجادي  
    يشناسي دانشگاه علوم اسلامي رضو دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم  

  چكيده      
در قالـب دو مبحـث كلـي مـورد بررسـي قـرار               ، آن ةبينه و گـستر   در اين مقاله    
  .گرفته است

، تفـاوت شـهادت بـا       )شهادت شرعي و قـانوني     ( تعبدي ةمبحث اول بين  در        
 پس از نقل اقـوال      مستند شهادت  و   تعارض شهادات ،   تعدد در شهادت   روايت،

،  فحـص از آن    ضـرورت  وجـداني،   و  واقعـي  ةمبحث دوم بين  بررسي شده و در     
رار  مـورد توجـه ق ـ     مـلاك حجيـت تجربـه     هرگاه مرتبط با حقوق افراد باشد و        

در لغت و عـرف بـه   » بينه« ي شده كه  گير نتيجهگونه   گرفته است و در پايان اين     
) واقعـي (معناي حجت و برهاني است كه موجب يقين شود و اصل بر وجداني              

 وجداني است  ةنبود بين ) شرعي و قانوني  ( تعبدي   ةبودن بينه است و خاستگاه بين     
 بلكه خبر و شـهادت از       ،شود  مي  تعبدي مطلق بوده و شامل خبر واحد نيز        ةو بين 

                                                        
 ۱۲/۶/۱۳۸۸: تاريخ پذيرش ـ ۲۴/۷/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. ahmad_sajjadi@yahoo.com 
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اند و شهادت عدل واحد همچـون خبـر واحـد حجـت اسـت و حـل                    سنخ يك
 ةگيـرد و بين ـ   مـي  حـل آن در روايـات انجـام    ةتعارض در باب شهادات به شـيو      

آيـد و     مـي  دسـت ه  با تجربه كه به معناي آزمودن است نيـز ب ـ         ) واقعي(وجداني  
  .آن لازم استهرگاه با احقاق حق ملازمه داشته باشد انجام 

بينــه، حجــت، شــهادت، روايــت، مــستند شــهادت، تعــدد در  :يواژگــان كليــد
  . وجداني، تجربه، ظن خاصة اعتباري، بينةشهادت، بين

  مقدمه
 و نوع حكم، اعم از ظاهري )۲/۱۸۵: ۱۴۰۸حكيم، : ك.ر( عمل انسان است ١موضوع حكم

  . است٢حجتو واقعي و نيز تطبيق آن بر مصداق خارجي، نيازمند دليل و 
از حجت، كه در مفهوم آن الزام به پيروي نهفته است، تعبير بـه برهـان، علامـت،                  

  .)۱/۲۷۷: ۱۴۱۴سرخسي، : ك.ر( آيه، بينه و شاهد نيز شده است
 در  )۱۸/۴۴۳: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( »المدّعي عليه عي و اليمين علي      علي المدّ  ینالبيّ «ةقاعد

دانهاي تطبيق احكام كلـي بـر مـصاديق    قضاوت كه مقام فصل خصومت و يكي از مي      
نـوع حجتـي،     همان شهادت است يا هـر     » بينه«كه   معروف است اما اين    خارجي است، 

  موضوع اين مقاله است و برآنيم تـا آن را          ،شود  مي اعم از شرعي و وجداني را شامل      
 مستندات قاضي داراي آثار مهم و فراوانـي اسـت، در قالـب              ةاقل به لحاظ دامن   كه لا 
  .سي كنيمربر) وجداني( واقعي ةبين. ۲) شرعي و قانوني( تعبدي ةبين. ۱ :حثدو مب

  )شرعي و قانوني( تعبدي ةبين. ۱
 ،بينه به معناي مبين و كاشف از امري و اصل در آن كاشفيت واقعي و وجداني است                

وجـداني در دسـترس نيـست قانونگـذار يـا شـارع             و   واقعي   ةاما از آنجا كه هميشه بين     
حق بتواند از     وجداني ذي  ةكند تا در صورت نبود بين       مي  عنوان بينه اعتبار   اموري را به  

 اعتباري جـايي اسـت كـه        ةبنابراين خاستگاه بين  ؛  آنها در اثبات حق خود استفاده كند      

                                                        
 بـر  و داننـد   مـي بسياري فعل مكلف را موضوع فقه دانسته و بعضي هم آن را موضـوع احكـام شـرعي          . ١

  . بلكه موضوع منطقي است،موضوعات خارجي فقه نيست» موضوع« مراد ما از ،فرض تفاوت
و ممكـن اسـت از      . يعني لجاجت كرد تـا غالـب شـد        »  فحجّ لجّ«حجت از حج به معناي غلب است،        «. ٢

  .)۲/۲۲۸: ۱۴۰۵ابن منظور، : ك.ر(» و به معناي رجوع باشد»  البيتحجّ«باب 
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  .جداني وجود نداشته باشد واقعي وبينة
فرق بين شـهادت و روايـت، عـدد    (در اين مبحث در راستاي مطلب فوق بينة شرعي    

  .شود بررسي مي قانوني ةو بين) ادت، تعارض بينات و شهادات، مستند شهادتدر شه

   شرعيةبين. ۱ـ۱
 ،نَ، بيَّ به معناي روشن كردن است، أبانَ     » يءن الش بيّ«به معناي واضح و   » نالبيّ«از  » نهبيّ«
و جمـع   » نبـيِّ «مؤنث  » نهبيّ«استبان، همگي به معناي وضوح و انكشاف است و           ن و يَّتبَ

: ۱۴۰۸طريحـي،   (  اعـم از عقلـي و محـسوس اسـت          ،ات به معنـاي دلالـت واضـح       نآن بيّ 

  .)۶۸: ۱۴۰۴؛ راغب اصفهاني، ۱/۲۷۴
بجنوردي، ( به معناي حجت و برهاني است كه موجب يقين شود         » بينه«در عرف نيز    

از ( حـق از باطـل باشـد،         ةكنندو دليلي كه آشكار   بنابراين هر نوع برهان      ؛)۳/۱۰: ۱۴۱۹
 و ۴/۶۹: ۱۴۰۶؛ طبرسـي،  ۱۰/۳۸۹: ۱۴۰۹طوسـي،   : ك.ر( شود  مي بينه ناميده ) نظر لغت و عرف   

 ةو بينــ )۳/۳۶: ۱۴۰۷؛ ابــن جــوزي، ۱۰/۱۸۳؛ همــو، ۷/۱۱۴ :الميــزان؛ طباطبــايي، ۵/۲۵۴؛ همــو، ۲۹۰
اي از اعتبار   درجه١ واقعي و وجداني ةو در نبود بين   است  شرعي مصداقي از مطلق بينه      

  .)۱/۴۰۵: ۱۳۶۴خويي، (د دار وجداني ةكه بينرا دارد 
  :رو هستيم هدر معناي شرعي بينه با دو نظريه روب

: تـا   فيروزآبـادي، بـي   ( بينه در شرع، به استثناي موارد خاص، فقط به معناي شهادت          . ۱

  .)۱/۳۸۲: ۱۴۱۰ابن ادريس حلي، (  دو شاهد است)۱/۳۰۵
  ٢.بينه در شرع به معناي مطلق حجت شرعي است. ۲

جز در موارد خاص،    ه  ، ب »...عي علي المدّ  ینالبيّ «ة بينه در جمل   ، اول ةبر اساس نظري  
عبـارت اسـت از مطلـق         دوم ةفقط به معناي شهادت دو شاهد است و بر اساس نظري ـ          

                                                        
 شرعي اين چنين نيـست      ةنفسه مبين و نشانگر واقع باشد و از آنجا كه بين           كه في اصل در بينه اين است      . ١

  .شود  ميناميده) تعبدي(  شرعيةاز سوي ديگر دستور به پيروي از آن داده شده است بين
 بينـه در قـرآن كـريم و احاديـث بـه معنـاي لغـوي اسـت و           : گويد  مي  معرفت در اين باره    يهادمحمد. ٢

 را صـرفاً دليـل بـر حجيـت شـهادت عـدلين گرفـت و اگـر بينـه را ظـاهر در                         توان حديث مسعده   نمي
اش آن است كه تمامي مواردي را كـه بـه كمتـر از ايـن اكتفـا                   لازمه, خصوص شهادت عدلين بدانيم   

: ك.ر (ي بگيريم كه اين خود مـشكل فنـي در پـي دارد       يموارد استثنا , يا بيش از اين اعتبار شده     , شده
  .)۲/۶۰: ۱۳۷۰، يادگستر دي و حقوقيي قضاةمجل
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 شــرعي، در مقابــل اســتبانه و وضــوح وجــداني، و اطــلاق آن بــر دو شــاهد،  حجــت
س ذهنـي   رايـج شـده و ناشـي از ان ـ         خرأمتفقهاي   مياناصطلاحي جديد است كه در      

اسـت و   » بينـه «نيـز   ...  خبـر واحـد، استـصحاب و       ، اقـرار  ٢ بنابراين علم قاضـي،    ١.است
همچون اثبات احكام كلي قدرت اثبات موضوعات را نيز دارند و منعي از اين جهت              

  .)۵/۴۴۰: ۱۴۱۰خويي، ( نرسيده است
 جمـاعتي هـم آن را       .معروف است كـه خبـر واحـد در موضـوعات حجـت نيـست              

صحيح حجت بودن خبر واحد در موضوعات است و دليـل            د و نظر  ان حجت دانسته 
كـه  ة قطعـي عقلاسـت و اين      آن همان دليل حجيت خبر واحد در احكام يعنـي سـير           

 أو  کذل ـ  غيـر  ک يـستبين ل ـ   ي هذا حتّ  يها عل شياء كلّ الأ و(روايت مسعده   : گفته شده 
محدود كـرده و    ) ادتشه( وجداني و بينه     ة را به استبان   ه اثبات اشيا  را) ی  نتقوم به البيّ  

 شده نهـي شـده اشـكال اسـت        ة ياد  بنابراين سير  ؛شود  نمي خبر واحد در آن مشاهده    
  .)۳۲۱ و ۱/۳۱۹: ۱۴۱۳خويي، (

 اختلاف در ايـن اسـت كـه آيـا اثبـات             .شك حجت منحصر به شهادت نيست      بي
موضوعات خارجي، مخصوصاً در مقام قـضاوت، بـا هـر نـوع حجتـي از جملـه خبـر                   

  پذير است يا خير؟ واحد ثقه امكان
 شرعي و در نتيجه امكان اثبات موضـوعات از          ةداخل كردن خبر واحد ثقه در بين      

ي  يك ـ : جداي از هم قابل بررسي است      ِ  اين طريق، به دو صورت و بر اساس دو فرض         
را گـسترش داده و آن را بـه معنـاي مطلـق حجـت شـرعي                »  شـرعي  ةبين ـ «ةكه دامن اين

را بـه شـهادت محـدود كنـيم امـا       »  شـرعي  ةبين ـ«كه  يندوم ا . بگيريم كه بحث قبل بود    
  .شود آينده بحث ميمطلب در شهادت و روايت را به لحاظ ماهوي يكي بدانيم كه 

  شهادت و روايت) الف
آيا بين شهادت و روايت تفاوت است؟ پاسخ مثبت يـا منفـي بـه ايـن پرسـش داراي                    

                                                        
 ن اسـت و   اكـه از متقـدم    خران باشد بـا كـلام ابـن ادريـس           أكه اطلاق بينه بر دو شاهد، اصطلاح مت       اين. ١

  .سازگار نيست»  الشاهدين إلا ما خرج بالدليلی، هي شهادی المعهودی في الشريعینالبيّ«: گويد مي
»  منهـا علـم اليقـين      يكـشفت فـأقو    ت عـن الأمـر و     شهاد من حيث أبان ـ   قرار أو الإ   الإ ینذا جعلنا البيّ   إ و«. ٢

  .)۴۹۲ـ۴۹۱ :۱۴۱۵الهدي،  علم: ك.ر(
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 آزاد، در غيـر مـوارد    مهمي است؛ حجيت شاهد واحد اعم از زن و مرد، بـرده و      آثار
ض شـهادات و حـل      منصوص، و رجوع به مرجحات باب تعـادل و تـراجيح در تعـار             

، نظـر   )۲۶۵: كتـاب الـشهادات   گلپايگاني،  (  مترجم ة حجيت ترجم  ةبارترديدهاي موجود در  
، گـزارش   )۳۵۷: ۱۴۰۷ابـن فهـد حلـي،       (كارشناس، بازگويي اشتباه ديگـري در عبـادات         

تـوان از آثـار       مـي  را )۲۴/۱۴۸: تـا   بحرانـي، بـي   ( و خبره  )۹/۲۸۷: ۱۴۱۳شهيد ثاني،   ( گزارشگر
  .پاسخ مثبت به اين پرسش و اتحاد ماهوي بين روايت و شهادت برشمرد

اند معناي شهادت و تفـاوت آن         گمان كرده  )۸/۱۶۱: ۱۴۱۶حطاب رعيني،   : ك.ر( بعضي
در ] ۷۲۳ي متوفـا  [١نياز از تعريـف اسـت در حـالي كـه قرافـي            روشن و بي   ،با روايت 
هشت سال تلاش كردم تا فرق بين شهادت و روايت را بيابم و در              «: گويد  مي الفروق

  .)۱/۱۲: ۱۹۹۸صنهاجي قرافي، ( »نهايت هم بدان دست نيافتم
اش در دسـتيابي بـه       نتيجه ماندن تلاشهاي هـشت سـاله       قرافي پس از اعتراف به بي     

؛ غـروي اصـفهاني،     ۲۲۴: تـا   ي، بـي  تـستر : ك.ر( فرق بين شهادت و روايت، فرقهاي ذكرشده      

 از جمله تعدد، ذكوريت و حريت       )۵/۱۸۸: تا  ؛ عسقلاني، بي  ۱۲۵: ۱۳۶۲چي،    ؛ شانه ۵/۹۰: ۱۴۱۸
: گويـد   مـي و شرايط را فرع تصور شهادت و روايت دانسته و         در شهادت را رد كرده    

در آن شـرط    ... اول بايد بدانيم شهادت چيست تا بگوييم تعدد، ذكوريت و حريت و           
وي در ادامـه    . است و مبتني كردن شناخت بر شرايط و شرايط بر شناخت دور اسـت             

در القواعد  ] ۷۸۶متوفاي  [كه احتمالاً شهيد اول     (فرقي را كه مازري در شرح البرهان        
كنـد    مـي   نقل و آن را ستايش     ،آورده)  از او متابعت كرده است     )۱/۲۴۷: تا  بي( و الفوائد 

 اً لايختصّ مراً عامّ أن كان   إالمخبر عنه   ّ    أن خبران غير    یي و الروا  یالشهاد: كه گفته است  
يـات بخـلاف قـول    عمـال بالنّ مـا الأ إنّ: الـسلام   وی كقوله عليه الصلاین، فهو الرواي بمعيّ

  .)۱/۱۲: ۱۹۹۸صنهاجي قرافي، : ك.ر( لهذا عند هذا دينار: العدل عند الحاكم
عتراف وي در دست نيـافتن      ي در البرهان را ستوده اما ا      زرگرچه قرافي تعريف ما   

به فرق بين روايت و شهادت و استمداد ايـشان از فـضلا در ايـن جهـت نـشانگر ايـن                      
ميرزاي قمي نيـز بعـد از       . است كه اين فرق نيز از نظر وي خالي از اشكال نبوده است            

                                                        
 قرافـي ه   بهنـسي مـصري مـشهور ب ـ       يالرحمن صـنهاج  بن عبد العباس احمد بن ادريس     بواالدين   شهاب. ١

  . متبحر در علم فقه و اصول و علوم عقليهاست،
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 تعدد در شهادت به عنوان ملاك تفاوت با روايت، روايات زيادي را كه در آنهـا                 ردّ
اع خاص و يا رؤيت خاص راوي از امام است، ناقض تعريـف مـازري و                اخبار از سم  

زا را  ر مي ـ ة و نگاهي اجمالي به روايـات، گفت ـ       )۴۶۵: قمي، چاپ سنگي  ( شهيد دانسته است  
 خبـر از امـر محـسوس و موضـوع           ،چـون شـهادات   م زيـرا روايـات ه     ؛كنـد   مـي  تأييد

ل روايـات از    عـلاوه بـر آن در نق ـ      .  اسـت  ِ گفتار، تقريـر و فعـل معـصوم          خارجي
 نيز» شاهد«استفاده شده كه     ٣... و يا شاهد بودم    ٢شنيدم ١،تعبيرهايي مثل نزد امام بودم    

  .كند  ميها استفادههنگام شهادت دادن از همين تعبير
همچنين مرحوم اصفهاني در حاشيه بر مكاسب پس از اشاره به انحصار قـضيه بـه                

حض، وجوه متعددي را كه در فرق بين        خبريه و انشائيه و تقسيم خبر به شهادت و خبر م          
به در روايت و حق غير   حق خدا بودن مخبر،از جمله ـشهادت و روايت آورده شده  

بودن در شهادت، تعدد در شهادت بر خلاف روايت، مسبوق به سؤال بودن شـهادت               
رد يا نقض كرده و ـ   بر خلاف روايت، صرف اعلام در روايت و وسيله بودن شهادت 

هرگاه خبر بيانگر حكم كلي باشد روايت و اگر تطبيق كلي بر مصداق باشـد                «:گويد  مي
كه اين تفاوت نيز خالي از اشكال        )۹۲ و   ۵/۹۰: ۱۴۱۸غروي اصفهاني،   : ك.ر( »شهادت است 

نيست؛ زيرا تمام احكام در مرحلة عمل تطبيق كلي بر مصداق خارجي اسـت و چگونـه                 
  .داق خارجي هميشه شهادت باشدتوان پذيرفت كه تطبيق خبر كلي بر مص مي

مرحوم آشتياني در رد نظر كساني كـه ترجمـه را گـاهي روايـت و گـاهي شـهادت                    
در دليل حجيت خبر عادل، كه عمدة آن آية نبأ است، لفـظ روايـت               : گويد  اند مي   دانسته

 نيامده تا گفته شود مباين با شهادت است، بلكه نبأ مرادف با خبـر اسـت و هـر خبـري را                     
شود، جز اينكه نسبت به بعضي از افراد آن، دليل خاص بـر              ـ شامل مي     يا شهادت  روايت ـ

  .)۶۰: ۱۴۰۴آشتياني، (شود اين دو از تحت خبر خارج باشند  تعدد داريم و اين موجب نمي
سيد مرتضي نيز شهادت، روايت و قول مفتي را از يك باب دانسته و تفاوت بـين                

  .)۵۲۷ و ۲/۵۲۲: ۱۳۷۶ الهدي، علم: ك.ر( كند  ميآنها را رد

                                                        
  .)۳/۲۸۷: ۱۳۶۳؛ طوسي، ۱۶۰: الخصال، ؛ صدوق۴/۳۴۰ و ۱/۲۹۰:  ۱۳۸۸كليني،  :  ك.ر(»  ...كنت عنده «. ١
  ).۳۵۹ :۱۴۱۳ حميري قمي،: ك.ر(» ...قال سمعت«. ٢
  .)۴/۲۴۵: ۱۴۰۴صدوق،  ؛۷/۲۸۷: ۱۳۸۸كليني، : ك.ر(» ...كنت شاهداً«، »...نا شاهد أو«. ٣
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توان گفت اين است كه هرگاه خبري   كه به عنوان نتيجه در پايان اين بحث مي      آنچه
در غير اين صورت خبر محض  براي قضاوت به قاضي داده شود نامش شهادت است     

اصـل، در شـهادت بـر شـهادت در حـد روايـت بـاقي                شاهد  رو شهادت     از اين  .است
. شـود   مـي سط شاهد فرع بـه قاضـي، شـهادت ناميـده     و به صرف اعلام آن تو ماند  مي

روشن است كه اين تفاوت اسمي است و تأثيري در ماهيت شهادت كه همان خبر و                 
 حجيت خبر واحـد مطلـق خبـر اعـم از زن و مـرد،                ة بنابراين ادل  ؛روايت است، ندارد  

 كارشــناس، كــسي كــه اشــتباه ديگــري در عبــادات را بــازگو بــرده و آزاد، متــرجم،
در غير مـوارد منـصوص را شـامل و در تعـارض               گزارشگر و خبره   ِ  د، گزارش كن مي

  .شود  ميبينات همچون تعارض دو خبر به مرجحات باب تعادل و تراجيح رجوع
دنبـال  ه  ، ب ـ )۲۷/۲۶۵: ۱۴۱۴حـرّ عـاملي،     ( قاضـي شـريح    بـه    خطاب و عتـاب علـي     

ه  بـن قفـل آن را ب ـ  االلهر رابطه با زره طلحه مبني بر اينكه عبـد        نپذيرفتن خبر حضرت د   
 همچنـين  .ناحق برداشته است نيز اشاره به عـدم تفـاوت بـين روايـت و شـهادت دارد            

قرار ت، پس از تصريح به جواز پذيرش شاهد واحد و قسم و اس ـ             قدسخن امام صا  
! تعجـب نكـن   «:  خطاب به ابوحنيفه، مبني بر اينكـه       ، بر آن   و علي   پيامبر ةسير

اند در حقيقت شهادت     اي كه شاهد واقعه بوده      از عده  شما نيز با پذيرش خبر يك نفر      
در دو روايت عبـاس ابـن هـلال و احمـد بـن               )۲۶۹ ـ۲۶۸: همان( »ايد يك نفر را پذيرفته   

 اشاره به عدم تفاوت بين خبر و شهادت         الحسن الرضا نصر بزنطي از ابو     محمد ابي 
 مـام صـادق   علاوه بر اين گاهي از روايت تعبيـر بـه شـهادت شـده اسـت؛ ا                . دارد
 غـدير را شـاهد بـوده و بـراي علـي شـهادت دادنـد           ةواقع  هزار نفر  دوازده: فرمايد مي

. )۲۳۸: همـان ( گيريـد   مـي  نتوانست حق خود را بگيرد اما شما با دو شاهد حق خـود را             
روشــن اســت كــه اَخبــار گزارشــگران غــدير همچــون ســاير اخبــار بــوده و شــهادت 

امـام از آن تعبيـر بـه شـهادت           ر حالي كـه    د ،اصطلاحي در حضور قاضي نبوده است     
  .مند است گله كرده و از پذيرفته نشدن آن

اين روايت و شهادت به لحاظ مـاهوي يكـي اسـت و شـرايط ويـژه از جملـه                    بنابر
مثل اكثر موارد در باب شهادات كه در عدد نيز متغيـر و             (تعدد در بعضي از مصاديق      

  .نياز به دليل خاص دارد) متفاوت است
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  دد در شهادت تع)ب
دنبال داشـته   ه  شايد مهمترين موضوعي كه بررسي فرق بين روايت و شهادت را ب           

اين باور بوده كه در شهادت تعدد شاهد شرط است اما در روايت و خبر تعدد راوي                 
دنبال آن در بعضي از موضوعها مثل ترجمه اختلاف شده است كـه             ه  شرط نيست و ب   

  . خبر است تا شرط نباشدشهادت است تا تعدد لازم باشد و يا
 )۲۶۵: كتـاب الـشهادات  گلپايگـاني،  ( اختلاف در وحدت و تعدد مترجم در بـين اماميـه        

لـك و   شـديد اسـت بـه طـوري كـه از ما            )۹/۱۸۸: ۱۹۷۳شـوكاني،   ( مخصوصاً اهل سـنت   
تـا   يوسف دو فاي به يكي را جايز دانسته و ابو       حنيفه اكت شافعي دو قول نقل شده و ابو      

  .ددان  ميرا لازم
در مطلب قبل، به اين نتيجه رسيديم كه دليل حجيت شهادت همان دليل حجيـت          

اما آيا دليلي كلي بر تعدد در خصوص .  اصل بر عدم تعدد است،خبر است و در خبر
  داريم يا خير؟) شود  ميخبري كه در جهت صدور حكم به قاضي داده(شهادت 

 و برخـي نيـز      ١انـد  نكردهبرخي تعدد در شهادت را مفروض گرفته و از آن بحثي            
 انـد   را دليل بر تعدد در شاهد گرفته       )۲/ طلاق( أشهدوا ذوي عدل منكم    و  ة شريف ةآي
شـده مربـوط بـه تحمـل شـهادت در           ة ياد در حالي كـه آي ـ     )۱/۱۸: القضاء كتابگلپايگاني،  (

بـسا علـت      آن در عدد ملازمـه نيـست و چـه          يطلاق است و بين تحمل شهادت و ادا       
ل شهادت در دسترس نبودن يا فراموش كردن برخي از شهود در مقـام              تعدد در تحم  

  فـإن لم يكونـا رجلـين فرجـل و          ... : فرمايـد   مـي   شريفه ةادا باشد نظير آنچه كه در آي      

  .)۲۸۲/ بقره( يخرر إحداهما الأ إحداهما فتذكّن ترضون من الشهداء أن تضلّامرأتان ممّ
 ابن عتيبه و سلمی بن كهيل كه با اسـتدلال           ، در پاسخ به حكم     در روايتي امام باقر   

  قضاوت با شـاهد واحـد را خـلاف قـرآن      ، شهدوا ذوي عدل منكم    أ و  ة شريف ةبه آي 
 حال آنكه پيـامبر   دانيد    مي چگونه آن را خلاف قرآن    «: دانستند، فرموده است   مي

انـد و از      در نزد خود شما در كوفه با شاهد واحد و قـسم حكـم كـرده                 علي و نيز 
 :به جور قـضاوت كـردي     سه مرتبه   :  به شريح قاضي فرمود    همين رو بود كه علي    

                                                        
صاحب جواهر با اين سخن كه تمييز شهادت از روايت با عرف است، در واقع تفاوت ماهوي آنها را                   . ١

  .)۴۰/۱۰۷ :۱۳۴۷، نجفي: ك.ر( داند  ميض گرفته و عرف را ملاك تمييز مصاديق خارجيمفرو
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 كه با درخواست بينه به خبر من به عنوان حاكم مسلمين، عمـل نكـردي و شـهادت        آنجا
 زره طلحه كه عبـداالله بـن    ةبار است و قنبر را چون غلام است، در        حسن را چون يكي   
  .)۲۷/۲۶۵: ۱۴۱۴حرّ عاملي، (» رفتيناحق برداشته است، نپذيه قفل تميمي آن را ب

نـصر بزنطـي از       ابـي بـن   و نيز در دو روايت عباس بـن هـلال و احمـد بـن محمـد                  
 مبني بر جواز پـذيرش قـسم         پس از نقل فرمايش امام صادق      ابوالحسن الرضا 

حنيفه كه از   ابو:  بر آن فرمود    و علي   پيامبر ةقرار سير تو شهادت يك نفر و اس     
:  امـام بـه ايـشان فرمـود        . بود و اين پاسخ را شنيد تعجب كـرد         پرسيده امام صادق 

انـد در حقيقـت    شما نيز با پذيرش خبر يـك نفـر از صـد نفـر كـه شـاهد واقعـه بـوده                    
االله معرفت نيز پس از طـرح ايـن          یآي. )۲۶۹ و   ۲۶۸: همان( ايد شهادت يك نفر را پذيرفته    
: گويـد   ت معتبر است، مي   در موضوعا ) شهادت عدل واحد  (سؤال كه آيا اخبار يك نفر       

شـامل  , باشـد   مـي  نبـأ ة عقلا و آييبنا, با در نظر گرفتن آنكه دليل حجيت خبر واحد       
  زيـرا آيـه در خـصوص موضـوعات اسـت و            ؛گـردد   مـي  احكام و موضوعات هر دو    

شهادت عـدل واحـد     , از اين رو بدون اشكال    . تواند مورد خودش را شامل نشود      نمي
شـامل  , اين، بينه در حديث مسعده طبق مفهوم لغوي آن        علاوه بر   . دانيم  مي را حجت 

  .)۲ش: ۱۳۷۰، ي دادگستري و حقوقيي قضاةمجل :ك.ر( ودش  ميخبر واحد نيز
استـشهدوا شـهيدين مـن       و  ة اسـتدلال بـه آيـات شـريف        ،با توجه به مطالب فـوق     

 بر  )۲/ قطلا( أشهدوا ذوي عدل منكم    و  و   )۲۸۲/ بقره( أشهدوا إذا تبايعتم   و... رجالكم
  :تعدد شاهد در مقام ادا از جهاتي قابل مناقشه است

آيات فوق در مقام اشهاد و تحمل شهادت است و مقـام اشـهاد بـا اداي آن در        . ۱
  .عدد ملازمه ندارد

قضاوت با شاهد واحد و قسم مدعي مورد اتفاق اماميه و قبـول شـافعي اسـت،                 . ۲
؛ ۴۲۹ و ۴۲۷: ۱۴۱۷الهـدي،   علـم ( اند ل كرده ، ابوبكر، عمر و عثمان نيز به آن عم         پيامبر

  .)۱۸/۱۹۲: ۱۴۱۴حرّ عاملي، (  و روايات نيز در اين زمينه زياد است)۱۳/۵۰۶: ۱۴۱۳شهيد ثاني، 
چگونه ممكن است خبر يا روايت ثقه از معصوم نسبت به حكـم كلـي كـه تـا                   . ۳

اهنـد گرفـت    شماري بر مبناي آن مورد حكم قـرار خو         قيامت كاربرد دارد و افراد بي     
كـه مـوردي    ) شـهادت (حجت و مورد عمل باشد اما خبر ايشان در موضوع خارجي            
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 خود شـأن    ة وظيف ةدر داير كه   حجت و مثبت دعوي نباشد؟ به ويژه نظر قاضي           ،است
 زيـرا ممكـن اسـت صـحت     ؛ در پـذيرش شـهادت قابـل توجـه اسـت      ،اجتهاد را دارد  

: ك.ر(  آن را رد يا تحقيـق كنـد      شهادت چند نفر را مشكوك و يا خلاف واقع بداند و          

 و در مقابل شهادت يك نفر در نزد او به دليـل قـدرت اثبـاتي      )۲۷ و   ۳/۲۰: ۱۴۰۴صدوق،  
: ك.ر( الـشهادتين  و شـهادت ذو    )۶/ نـور ( كه دارد مثـل شـهادت زوج نـسبت بـه زوجـه            

همان آثاري برخوردار باشد كه شهادت چنـد شـاهد و راوي      ، از )۴۹۱: ۱۴۱۵الهدي،    علم
ردار است و حتي به صرف ادعا به دليل محرز بودن صداقت مدعي، قاضـي بـه                 برخو

بنابراين ارزيابي طرفهاي دعوا و نيز شهود        .)۱۰۸ و   ۳/۲۷: ۱۴۰۴صدوق،  ( نفع او حكم كند   
  . ملاك عمل است،دست قاضي است و تنها تشخيص اوه و حل تعارض بين آنها ب

اند مبني بر اينكـه       بر اساس آن فتواي داده    كه فقها نيز     )۷/۴۱۶: ۱۳۸۸كليني،  ( يروايت. ۴
اگر يك مرد و دو زن نبود، يك شـاهد و قـسم مـدعي كـافي اسـت و روايـاتي كـه                        

  . و دليل كلي بر تعدد شهادت نداريمحاكي از تعدد است مربوط به موارد خاص است

   تعارض شهادات)ج
پـذير    نتعارض دو بينة وجداني همچون تعارض دو قطع نسبت به يك موضوع امكـا             

 وجداني همچون تعـارض امـارات بـا قطـع           ة شرعي با بين   ةكه تعارض بين    چنان ،نيست
 بنابراين تعارض در بـاب بينـات        ، موضوع اماره منتفي است    ، زيرا با وجود قطع    ؛نشايد

  . شرعي از قبيل دو خبر يا شهادت با يكديگرةمنحصر است به دو يا چند بين
،  اسـت كـه در تعـارض شــهادات   وايــت ايـن يكـي از آثـار وحـدت شـهادت و ر    

توانيم به مرجحات رجوع كنيم هرچند طريقي بودن شـهادت و             مي همچون روايات، 
: ۱۴۰۴صـدوق،  ( يـات اكاشفيت آن خود نشانگر امكان رجـوع بـه مرجحـات اسـت، رو          

در خـصوص حـل تعـارض    ) )۲۵/۲۴۳: ۱۴۱۲روحـاني،  ( رغـم نظـر مـشهور    يعل( نيز  )۳/۶۵
  .مرجحات داردشهادات، دلالت بر رجوع به 

، ۷/۳۶۱: ۱۳۸۸كلينـي،  (» البيّنی علي المدّعي و اليمين علي من أنكر  «بر اساس قاعدة كلي     

، )۳/۷۶: ۱۴۱۰شهيد ثـاني،  (  مدعي و قسم بر دوش منكر اسـت ة بينه وظيف  ة اقام )۴۱۵ و   ۳۶۲
عدة فوق منافـات     مورد توجه است و با قا      ، منكر نيز در صورت اقامه     ةدر عين حال بين   
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 و فرضاً منافات داشته باشد تعارض بينات در جايي كـه هـر دو مـدعي و منكـر                    ندارد
  . هر دو استة بينه و قسم بر عهدةدر اين صورت اقام  زيرا؛ناپذير استترديدباشند 

 ةتقدم بين ـ . ۱:  مختلف تهايبه صور ) شهادت( شرعي   ةروايات در حل تعارض بين    
: همـان ( قرعه. ۳،  )همان(  بر حسب عدد بينه    تقسيم مال . ۲ ،)۲۷/۲۴۹: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( اكثر

عـدم پـذيرش بينـه از       .  ۵بر كسي كه يـد نـدارد         )۲۴۹: همان( اليدة ذو تقدم بين . ۴،  )۲۵۱
 شيخ طوسي در مقام جمـع بـين آنهـا         .  وارد شده است   )۲۷/۲۳۴: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( اليدذو
 بـر مـورد     يوطـرفين دع ـ   هم تعارض كنند و هيچ يـك از        هرگاه دو بينه با   : گويد مي

ر عدالت مساوي باشند طبـق خبـر         اعدل مقدم است و اگر د      ة بين ،ادعا يد نداشته باشد   
 اكثر مقدم است و روايت سكوني مبني بر تقـسيم مـال بـر حـسب تعـداد                   ةبصير بين ابو

و نام شود    ميشود و اگر در عدد نيز مساوي باشند قرعه زده             مي شهود، حمل بر صلح   
شود اما اگر يكي از دو نفر بـر           مي رد و مال به او داده     خو  مي هر كس خارج شد قسم    

ة باشـد بين ـ   ...دو بر سبب مالكيـت، مثـل خريـدن و           هر ةمال يد داشته باشد، هرگاه بين     
 مدعي مقدم خواهد شد و خبر اسحاق بـن عمـار مبنـي بـر         ةالا بين ذواليد مقدم است و   

بنـابراين  : افزايـد   مـي  ايـشان . شـود   مي قسم هر دو و تقسيم مال بين آنها حمل بر صلح          
مل و دقت كند چنين خواهد      أكس در آنها ت    پذير است و هر    جمع بين روايات امكان   

  .)۶/۲۳۷: ۱۳۶۵طوسي، ( گفت
سؤالي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در حقوق مـالي يـك شـاهد و يـك       

  قسم كافي است آيا در مورد بحث نيز اين گونه است؟
در صورتي مقدم بر بينة ذواليد است كه در عدد كامل پاسخ اين است كه بينة مدعي       

و بر خلاف ساير موارد      )۱۴/۳۲۸ :تا   بي ؛ نووي، ۳۰۶: تا  بي؛ مزني،   ۸/۵۳۵: ۱۴۱۲حلي،  : ك.ر( باشد
: ۱۴۰۸؛ ابن حمزه طوسي، ۸/۲۷۷: ۱۳۸۷طوسي، : ك.ر( تواند به جاي شاهد دوم بنـشيند     قسم نمي 

 بـراي كـشف حقيقـت اسـتظهار و تحقيـق           رتدر غير اين صو    )۸/۴۴۸: ۱۴۱۲؛ حلي،   ۲۵۵
  .)۱۴/۱۴۴: ۱۴۱۳؛ شهيد ثاني، ۳/۴۸۱: ۱۴۱۳؛ حلي، ۴/۹۰۸: تا ، بيشرائع الاسلامحلي، : ك.ر( شود مي

نـد   در عين حـال بـسياري معتقد  .)۳/۳۰۸: ۱۴۰۳بحرالعلوم، ( دو از اماراتند بينه و يد هر  
محـل بينـه جـايي اسـت     . ۱: تاقل به دو دليل، بينه مقدم بر يد اس ـدر مقام تعارض، لا  

اگر بينـه مقـدم     . ۲كه ديگري يد داشته باشد پس گويا تقدم بينه بر يد مفروض است              
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 بينـه لغـو   ة يد نباشد ادعاي مدعي بر ذواليد مسموع نبوده و تكليف مـدعي بـه اقام ـ           بر
  .)۱/۱۷۴: ۱۴۱۹؛ بجنوردي، ۳/۳۵۴: ۱۴۰۳بحرالعلوم، : ك.ر( خواهد بود

بر يد در حالي كـه هـر دو از   ) هرچند كامل باشد  (ي تقدم بينه    شده برا  ل اقامه يدلا
 بلكه  ، زيرا بينه تنها به معناي شهادت عدلين نيست        ؛امارات و حجتند، قابل تأمل است     

شود و اگر چنين باشد ديگر نخواهيم   ميجدانيوشرعي و از شامل مطلق حجت اعم   
) شهادت(ليل بر تقدم بينه     در مواردي كه يد وجود دارد د      ) شهادت(گفت اعتبار بينه    

 زيرا ممكن است كـسي ادعـا كنـد          ؛بر يد است و اگر نباشد لغويت لازم خواهد آمد         
شهادت عدلين به عنوان مصداقي از بينه در جايي مورد قبول اسـت كـه يـد نباشـد و                     

كـه بـه   ( واقعي و وجداني اقامه كند بنابراين پذيرش بينـه          ةاگر يد باشد مدعي بايد بين     
آيد و    نمي  دليل بر تقدم نيست و لغويت لازم       ،در مورد يد  ) ق حجت است  معناي مطل 

 يد مقـدم    ةتوان گفت قاعد    مي كنند و حتي    مي شهادت عدلين با يد معارضه و تساقط      
 دو شاهد بر مالكيت خانه و يا زمينـي كـه ديگـري            ة زيرا اقام  ؛بر شهادت عدلين است   

  .سالها آن را در تصرف خود دارد آسان است

  ند شهادت مست)د
گانه يا حـدس و يـا از    اخبار يا از روي علم است يا از روي ظن حاصل از حواس پنج 

از ســوي ديگــر . روي تجربــه مثــل اخبــار طبيــب كــه چيــزي را تجربــه كــرده اســت 
 كند و يا تنهـا   مي اسباب علم و ظن خود را با تفصيل بيان         ،خبردهنده يا در ضمن خبر    

 يـا بـدون   و  كه مـثلاً ايـن ملـك از آن زيـد اسـت              كنم    مي دانم يا گمان    مي :گويد مي
 ةحـال بايـد ديـد وظيف ـ      . اين مال از آن زيد اسـت      : گويد  مي اشاره به ظن يا علم خود     

شـك اگـر     شاهد چيست و چگونه بايد شهادت دهد تا مـورد قبـول واقـع شـود؟ بـي                 
عرف و لغـت      در . شاهد از روي علم يا مستند به حس باشد مورد قبول است            شهادتِ

. شـود كـه خبـر از مـشهودات و محـسوسات خـود بدهـد                 مي شاهد به كسي گفته   نيز  
توان بـر ايـن       مي روايات شهادت بر زنا نيز دلالت بر لزوم شهادت حسي دارد و حتي            

جـز  ه   زيرا همه تصريح دارند كه علم حضوري و حسي ب ـ          ؛مطلب ادعاي اجماع كرد   
 البتـه  .هادت اسـت در چند مورد كه استفاضه و شهرت در آنها كافي اسـت شـرط ش ـ           
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اشده بر اساس نظر فقها مختلف است و در مجموع از نسب، ملـك              ن موارد استث  تعداد
: ك.ر( انـد  يت و عدالت نـام بـرده  مطلق، وقف، زوجيت، ولاء، عتق، موت، ولادت، رقّ   

  .)۳۳۳ـ۱۸/۳۲۰: ۱۴۱۵نراقي، 
 ي آنچه قريب به حس است مثل تواتر و دليل تعبد،رسد علاوه بر حس     مي به نظر 

 زيرا هر يك از اينها حجت       ؛)۱۳۱: ۱۴۱۵انصاري،  ( تواند مستند شهادت قرارگيرد    نيز مي 
 باشـد مقـدم بـر شـهادتي         ١ البته شهادتي كه مستند آن علم      .است) ظن خاص ( شرعي

مقـدم بـر اصـول ديگـر      است كه مستند آن اصل يا استصحاب است و استصحاب نيز    
باشـد  ) ظن مطلق (ند آن حدس و تخمين      و شهادتي كه مست    )۱/۳۲۵: ۱۴۱۳خويي،  ( است

و بـر اسـاس روايـات، ضـابط كلـي شـهادت علـم                )۲/۲۷۹: تا  بيحلي،  ( شود  نمي پذيرفته
  .)۱۸/۳۲۰: ۱۴۱۵نراقي، ( عادي است

   قانونية بين.۲ـ۱
در ابتداي بحث اشاره كرديم بينه به معناي چيزي است كه كشف از واقع كند و از آنجا                  

گذار اقدام به اعتبار امور ديگـري       نسر نيست شارع يا قانو    كه كشف از واقع هميشه مي     
 ةداخـل در بين ـ   ) شـهادت ( شـرعي و قـانوني       ةبنـابراين بين ـ  . كند  مي  واقعي ةجاي بين ه  ب

  ٢. واقعي وجود نداشته باشدةاعتباري و تعبدي است و موضوع آن جايي است كه بين
شـهادت،   كتبـي، اقـرار، اسـناد      قانون مـدني دلايـل اثبـات دعـاوي را          ۱۲۵۸ ةماد

مثـل تـصرف و     (امارات    اقرار، شهادت،  موارد،قسم دانسته است كه از اين        امارات و 
  .ندل شرعي نيز هستيو قسم دلا) يد

در امـور كيفـري حجـت و         دست آمـده باشـد    ه  علم قاضي كه از طرق متعارف ب      
 رديف ،۱۳۶۸/۷/۱۸ ـ ۶۳ي اصراري أ ر؛۱۳/۶۸ رديف ،۱۳۶۸/۷/۱۱ـ ۵۶ي اصراري أر(  استمثبت جرم

 اما در قانون مدني به عنوان دليـل اثبـات دعـوي ذكـر             ،)۱/۴/۱۳۷۸ـ ۶ي اصراري   أ ر ؛۱۹/۶۸
  .ناد كتبي به ادله اضافه شده استنشده و در مقابل اس

 سند عبارت است از هر نوشـته كـه در مقـام دعـوي يـا                 .م. ق ۱۲۸۴ ةبر اساس ماد  
                                                        

  . قطع طريقي باشد كه حجيت آن ذاتي است نيازي به ذكر مستند نيست،اگر مراد از علم. ١
چيـزي  اگر آية مربوط به شهادت نازل نشده بود و نص شرعي نداشتيم هزار شاهد هـم      : اند  لذا بعضي گفته  . ٢

  ).۴/۱۴۷: ۱۴۱۶ابن سلمه، : ك.ر( شهادت شاهد ملازمه با كشف حقيقت ندارد كرد؛ زيرا بت نميرا ثا
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 سند بـر دو نـوع       ۱۲۹۱  و ۱۲۸۹،  ۱۲۸۷،  ۱۲۸۶ قابل استناد باشد و بر اساس مواد         دفاع
 ثبـت اسـناد و امـلاك و يـا دفـاتر اسـناد               ةرسمي و عادي، اسنادي كـه در ادار       : است

ن رسـمي در حـدود صـلاحيت آنهـا و طبـق مقـررات               امورأم ـ رسمي يا در نزد سـاير     
در  قانوني تنظيم شده باشد رسمي است و ساير اسناد كتبي عادي است و اسناد عادي              

معتبـر   مقام آنـان   اث و قائم   طرفين و ورّ   ةاد رسمي را داشته و دربار     دو مورد اعتبار اسن   
اليـه   اگر طرفي كه سـند عليـه او اقامـه شـده اسـت صـدور آن را از منتـسب                    . ۱: است

هرگاه در محكمه ثابت شـود كـه سـند مزبـور را طرفـي كـه آن را                   . ۲. تصديق نمايد 
  .الواقع امضا يا مهر كرده است تكذيب يا ترديد كرده في

در مقابل اسناد رسمي يا اسنادي كه اعتبـار اسـناد رسـمي را دارد انكـار و ترديـد                 
كنـد يـا ثابـت      بتواند نسبت به اسناد مزبور ادعـاي جعليـت            مي مسموع نيست و طرف   

  ..)م. ق۱۲۹۲مادة ( نمايد كه اسناد مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است
 يكـي شـهادت شـرعي و ديگـري          :ود دارد در قانون مـدني دو نـوع شـهادت وج ـ         

  ١..)م. ق۱۳۱۴مادة ( شود  ميشهادت تكميلي كه جهت مزيد اطلاع استماع
، ايمان و طهارت مولد     ، عدالت  شرايط شرعي مثل بلوغ، عقل     ،در شهادت شرعي  

 جريان آن محدود است و نسبت بـه امـارات از قبيـل              ةمدنظر واقع شده است اما داير     
 مـصوب   .م. ق ۱۳۰۸ و   ۱۳۰۷،  ۱۳۰۶ ؛ طبق مـوادّ   داردمتري   ارزش ك  ،تصرف مالكانه 

ايقاعات و تعهدات كه موضوع آن عينـاً يـا قيمتـاً بـيش از          هيچ يك از عقود و     ۱۳۱۴
 شهادت شـفاهي يـا كتبـي اثبـات كـرد و             ةتوان فقط به وسيل     نمي پانصد ريال باشد را   

 مقابل سـند   نها در امثال آ   ابراء و  ، فسخ ، اقاله ،قبيل پرداخت دين   دعوي سقوط حق از   
از  آنكه موضوع سند كمتـر     محكمه محرز شده ولو    رسمي يا سندي كه اعتبار آن در      

در : آمـده اسـت    ۱۳۰۹ ةريال باشد به شهادت قابل اثبات نيـست و نيـز در مـاد              پانصد
مقابل سند رسمي يا سندي كه اعتبار آن در محكمه محرز شده دعوايي كه مخـالف                

  .گردد  نميد به شهادت اثباتبا مفاد يا مندرجات آن باش
كه مخالف با شرع نيز هست، بـه موجـب           الاشاره  فوق ۱۳۰۸ و   ۱۳۰۷،  ۱۳۰۶مواد  

                                                        
اند فقط ممكن است بـراي مزيـد اطـلاع اسـتماع        شهادت اطفالي را كه به سن پانزده سال تمام نرسيده         . ١

  .نمود
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 ۱۳۰۹ ةمـاد . انـد  حذف شده  ۱۴/۸/۱۳۷۰ اصلاح موادي از قانون مدني مصوب        قانون
دانـسته   شوراي نگهبان، خلاف مـوازين شـرع         ۸/۸/۱۳۶۷  مورخ ۲۶۵۵ ةنيز طبق نظري  

ة كـان در قـانون مـدني وجـود دارد و در نظري ـ            ت، امـا كما   اس ـو ابطال گرديـده     شده  
 ۱۳۷۰كـه در اصـلاحات سـال        بـه اين  با توجه   : ه است  آمد .ق.ح. ا ۳۰۲/۱۳۷۷ـ۱۲۹۰/۷

. م. ق۱۳۰۹ ة نـشده و حــذف نگرديـده اسـت مــاد   ۱۳۰۹ ةتعرضـي بـه مــتن مـاد   . م.ق
  .موضوعاً داراي قدرت اجرايي است

 ۱۳۲۳ ةنوني وجود نـدارد؛ در مـاد      شده در امارات قا   ديتهاي ياد حال محدو  در هر 
ي باشد كه بـه شـهادت       ا  ي دعاوي اگرچه از دعاو    ةامارات قانوني در كلي   : آمده است 

  .شهود قابل اثبات نيست معتبر است مگر آنكه دليل بر خلاف آن موجود باشد
اماره عبارت از اوضاع و احـوالي اسـت كـه            ۱۳۲۴ و   ۱۳۲۲ ،۱۳۲۱بر اساس مواد    
امارات قانوني امـاراتي    . شود  مي امري شناخته  ر نظر قاضي دليل بر    به حكم قانون يا د    

است كه قانون آن را دليل بر امري قرار داده مثـل امـارات مـذكور در ايـن قـانون از                      
 و غير آنها و ساير امارات مصرحه در قـوانين    ۱۱۵۹ ،۱۱۵۸ ،۱۱۰ ،۱۰۹ ،۳۵قبيل مواد   

 ارت است از اوضـاع و احـوالي در         عب ،ديگر و اماراتي كه به نظر قاضي واگذار شده        
خصوص مورد و در صورتي قابل استناد اسـت كـه دعـوي بـه شـهادت شـهود قابـل                     

  . ديگر را تكميل كندةاثبات باشد يا ادل
 در عدم پذيرش شهادت در دعاوي مربـوط بـه عقـود و             ۱۳۰۷ و   ۱۳۰۶ ةنسخ ماد 

ال باشد موجه اسـت  ايقاعات و تعهدات كه موضوع آن عيناً يا قيمتاً بيش از پانصد ري         
  كـه شـهادت را در مقابـل سـند رسـمي و حكـم دادگـاه                 ۱۳۰۹ و ۱۳۰۸ ةاما نسخ ماد  

 آن  ة واقعي و يا بـه منزل ـ      ة زيرا سند رسمي و حكم دادگاه بين       ؛پذيرد موجه نيست   نمي
همواره در جايي است كـه دليـل        ) شك( شرعي   ةاست و بديهي است كه موضوع بين      

د و تقدم شهادت دو شاهد كه تحصيل آن براي بسياري واقعي و قطعي وجود نداشته باش   
سـت خـلاف    ة آن ا   واقعي يا به منزل    ةآسان است بر حكم دادگاه و سند رسمي كه بين         

توان پذيرفت شخصي با دو شاهد بتواند منزل مسكوني و يا             مي وجدان است؛ چگونه  
 و سـند    كنـد   مـي  زمين زراعتي و باغ ديگري را كه سالها در آن زندگي و يا زراعـت              

  !و سند ثبتي او ارزشي نداشته باشدنام خود دارد بگيرد و تصرف ه رسمي ب
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  و فحص از آن) تجربي و وجداني( واقعي ة بين.۲
كند به دو بخش برهاني و حسي قابل          مي موضوعهايي كه بالوجدان حقيقت را نمايان     

 بخش حسي، گاه همچون حرارت براي آتش بـر همـه آشـكار اسـت و             :تقسيم است 
 و تجربي پيچيده بر روي اشيا همچـون         ١ه كشف آن با كاوش و آزمايشهاي علمي       گا

 آمـده از آزمايـشهاي تجربـي را        دسته  آيد و نتايج ب     مي دسته   ب (DNA)دي ان اي    
خـواهيم    مـي در ايـن مبحـث  .  احتمالي، ظني و يقيني تقسيم كـرد   ةتوان به سه دست    مي

گيرند و   ميكم شرعي قراركه موضوع ح   بدانيم جستجو براي كشف حقايق خارجي     
ــات علمــي      ــه و تحقيق ــق تجرب ــستند، از طري ــوقي ه ــار حق ــا داراي آث فحــص در (ي

واجب است يا خير؟ و اگر پاسخ مثبت اسـت مـلاك پـذيرش آن علـم                 ) موضوعات
  كند؟  مياست يا ظن تجربي نيز كفايت

  يت تجربهملاك حجّ. ۱ـ۲
اي به ظن حاصل از       عده :آيا ظن حاصل از تجربه حجت است؟ ظاهراً اختلافي است         

و بعـضي ديگـر آن را        )۲/۱۹۴: ۱۴۱۰ عـاملي،    ؛۱۵/۱۷: ۱۴۱۵نراقـي،   : ك.ر( تجربه تكيه كرده  
  .دانند  نميكافي

بحث از تجربه در صورتي موضوعيت دارد كه به عنوان ظن خاص مطرح باشد و 
 زيرا حجيت علم ذاتي اسـت و ابـزار   ؛آور است از بحث خارج است مواردي كه علم 

ن هرچه باشـد نقـشي در حجيـت علـم ندارنـد و در ايـن صـورت بحـث و گفتگـو                        آ
بنابراين بحـث   ٢. به علم خود عمل كند يا خير دتوان  مي محدود به اين است كه قاضي     

از تجربه در صورتي موضوعيت دارد كه به عنوان ظن خاص مطـرح باشـد كـه قهـراً                   
ناسـي در شـناخت نـسب       ش  قيافـه  ، بـه عنـوان مثـال      .شامل هر نوع تجربـه خواهـد شـد        

                                                        
 آيد و به آن عقل      معناي دانايي نقيض جهل به معناي ناداني است كه از تجربه حاصل           ه  علم در لغت ب   . ١

  .)۲۰ :۱۴۱۷غزالي، ؛ ۱۴۰۵ابن منظور، : ك.ر(نيز گويند 
توانند در حقوق و حدود بدون   مياز نگاه اماميه و اهل ظاهر، امام و حاكمان منصوب از جانب ايشان           . ٢

لـم بـه   رغـم ع  ياند كه چـرا عل ـ   اماميه بر ابوبكر ايراد كرده   ةاستثنا به علم خود حكم نمايند از همين رو قاطب         
از گويد به ادعاي ايشان در نحله بودن فدك گوش نداده و               كه جز حق نمي    عصمت و طهارت فاطمه   

  .)۶/۲۴۴: ۱۴۱۷؛ طوسي، ۴۹۲ و ۴۹۱ ،۴۸۸ ،۴۸۶: ۱۴۱۵الهدي،  علم: ك.ر( بينه خواسته استوي 
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و بسياري  )۲/۲۷۸: تا بي؛ حلي، ۸/۳۰۷: ۱۳۸۷طوسي، : ك.ر(  از روشهاي تجربي استاشخاص
انـد كـه     رو نپذيرفته   و فقهاي اماميه نظر قياف را از اين        ١اند آن را پذيرفته   از اهل سنت  

 رد  استدلال فوق در  . )۲۷۹ و   ۲۷۸،  ۲/۱۷۱: تا  بيحلي،  : ك.ر( مبتني بر حدس و تخمين است     
قياف نشانگر اين است كه هرگاه قياف بر اساس تجربه عمـل كنـد تفـاوتي بـا سـاير                    

 نيز مخصوصاً راجـع بـه آنچـه كـه بـه             سكوت امام رضا  . ها نخواهد داشت   تجربه
دلالت بر جواز    )۲۰: تا  بي،   صدوق ؛۱/۳۲۲: ۱۳۸۸كليني،   :ك.ر( شود  مي  نسبت داده  پيامبر

ر فرض صحت سند، مبني بـر حـرام بـودن      دك  رجوع به قياف دارد و روايت مستدر      
 زيـرا در همـين    ؛شناسي ندارد  ، دلالت بر حرمت قيافه    )۱۳/۶۹: ۱۴۰۸نوري،  ( اجرت قياف 

ترديد از مشاغل حلال است، مورد نهي قرار گرفتـه           روايت اجرت قضاوت نيز كه بي     
 در رجـوع بـه قيـاف از روايـت مـشهود             مندي امام رضـا    البته عدم رضايت  . است
تواند جهات مختلفي داشـته       مي مندي لكن اين عدم رضايت    )۲۲/۹۳: ۱۳۴۷نجفي،  ( است

رد نظر قياف از سوي فقها      .  از آن نهي نكرده است     باشد و مهم اين است كه امام      
كند و مفهـوم آن    مينيز بر اين مبنا بوده است كه وي بر اساس حدس و تخمين عمل    

قعي باشد، مخـصوصاً در عـصر علـم و     واةاين است كه اگر كار قياف بر اساس تجرب      
اي آن  نتواند مورد قبول قرار گيرد و اسـتث         مي صنعت كه ابزار لازم را در دست دارد،       

  .ها وجهي نخواهد داشت از ساير تجربه

  در موضوعات شرعي و ضرورت آن) فحص(تجربه . ۲ـ۲
ه و تجربه به معناي آزمودن است و مجرب كسي را گويند كه امور و اشـيا را آزمـود             

فراهيـدي،  : ك.ر( نها شناخت و علم يافته است، بلوا نيز به معناي تجربـه اسـت          آنسبت به   

  .)۸/۳۴۰ و ۶/۱۱۳: ۱۴۰۹
كـه  آيـد     خواص و آثار اشيا از طريق كـاوش و جـستجوي علمـي بـه دسـت مـي                  

كه تا قبل از عصر صنعت و پيـشرفت بـه دليـل     اره همراه بشر بوده و هست جز اين       همو
هـاي   بـه ابـزار مـدرن علمـي و نـاقص بـودن جـستجوها و تجربـه                 مجهز نبودن انـسان     

                                                        
ه زيـد   هنگامي كه حضرت وارد بر عايشه شد از سخن قياف نـسبت ب ـ            :  نبوي آورده  ةابن كثير در سير   . ١

 بن زيد مسرور بوده است از همين رو شـافعي و احمـد در اخـتلاف نـسب بـه قـول                یسام ا بن حارثه و  ا
  .)۴/۶۱۸: ۱۳۹۶ابن كثير، : ك.ر(اند  قياف عمل كرده
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حـدس و قيـاس تكيـه        دست آورده و بيـشتر بـر      ه  ، نتايج قطعي اندكي ب    گرفته  صورت
چپ، نكبت بـودن ذبـح خـروس    بيضة هاي آن انحصار تولد در     داشته است كه نمونه   

يدن كبد همچون   آسيب د  ،)۳/۷۴۰: ۱۴۱۵؛ مناوي،   ۶۲/۷ و   ۵۷/۳۷۷: تا  مجلسي، بي : ك.ر( سفيد
لــذا . اســت )۱/۴۹۵: ۱۴۱۵منــاوي، : ك.ر( ديــگ داغ بــا وارد كــردن ناگهــاني آب در آن

اساس ايـن علـم بـر تجربـه اسـت كـه حاصـل               : گويند  مي فلاسفه در رد احكام نجوم    
تر از عمر افراد است تا بتوان آن را با تجربه             زيرا گردش امور سماوي طولاني     ؛نيست

  .)۲۰۵ و ۶/۲۰۴: ۱۳۷۸حديد، ال ابن ابي: ك.ر( دريافت
؛ ۱۲۴/ ؛ بقـره  ۳/ حجرات: ك.ر( هاي امتحن، ابتلي، خُبر و خبير       در آيات شريفة قرآن واژه    

: ۱۳۸۷طوسي، (و مشتقات آنها به معناي آزمودن  )۳۵/ ؛ نساء۹۱ و ۶۸/ ؛ كهف۱۱/ ؛ احزاب ۶/ نساء

 فراواني كه در تجربـه      همچنين در روايات، به دليل آثار مفيد و       . به كار رفته است    )۲/۲۸۱
 انتخاب مناسب و استحكام و اتقان كار، مردم نـسبت   نو آزمودن وجود دارد، همچو    

يابي به حقيقت شيعه بودن، تـشويق و احيانـاً           به خود و ديگران، مخصوصاً براي دست      
ابـن  . انـد   شـده  )۲/۶۷۲: ۱۳۸۸كلينـي،   ( ، و اختبـار   )۳/۸۳: ۱۴۱۴حرّ عاملي،   ( تكليف به امتحان  

فرزندانتان را بـا حـب علـي بيازماييـد          ! اي مردم : ر در تاريخ دمشق آورده است     عساك
 پس هر كس .شد خوانْد و از حق دور نمي شك علي مردم را به گمراهي نمي      چرا كه بي  

  .)۴۲/۲۸۸: ۱۴۱۵ابن عساكر، ( است و دشمن او از شما نيستاو را دوست بدارد از شم
 )۳/۶۸۵: ۱۴۱۳حلي،  (يص ميزان نقصان شنوايي     فقها نيز در موارد متعددي از جمله تشخ       

 و اعتماد به نظر خبره و صاحب تجربـه را در            كاز تجربه بهره گرفته و رجوع به پزش       
 تشخيص موضوعهايي كه داراي حكم شـرعي اسـت، مثـل جـايي كـه اسـتعمال آب              

ه ، را)۵/۲۳۱: ۱۴۰۳اردبيلــي، ( ، امــساك از خــوردن و آشــاميدن)۲/۱۹۴: ۱۴۱۰عــاملي، : ك.ر(
مـضر اسـت و امـور مربـوط بـه            )۲/۴۳۳: الغطاء، چاپ سـنگي     كاشف( رفتن و حركت كردن   

 نيـز بـر اسـاس       المـؤمنين امير. انـد    را پذيرفته  )۱۱/۹۷: ۱۴۰۸كركي،  : ك.ر( رؤيت هلال 
يابي به واقع و كـشف آن در قـضاوت           بعضي از نقلها، از روشهاي تجربي براي دست       

  .)۲۳۳: ۱۴۱۵حائري، ( فته استبهره برده و مستند فقها نيز قرار گر
اصوليان بر خلاف شبهات حكمية تحريميه و وجوبيه، در شبهات موضوعيه، به دليل             
اطلاق روايات، فحص را كه همان تجربه در جهت كشف واقع است، شـرط اجـراي         

  

ستر
 گ
ه و

بين
ة

آن
 

 /
شها

وه
پژ

۱۶۳  

دانند اما در مواردي مثل شك در حصول اسـتطاعت در بـاب حـج،      نمي عمليه اصول
 ثلاثـه در زنهـا، جـستجو        ءماشرعي در باب زكات، اشتباه دِ     رسيدن مال به حد نصاب      

براي يافتن آب قبل از تـيمم و آنچـه كـه شـارع بـه آنهـا اهتمـام دارد مثـل نفـوس و                          
 و بعضي  )۴۴۲ و   ۲/۴۴۱: ۱۳۸۱انصاري،  ( گويند بناي عقلا بر فحص است       مي اعراض مردم 

ر تمـام موضـوعات     كند كه د    مي از بزرگان معتقدند عقل، بناي عقلا و وجدان حكم        
فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترك آن در صورت امكان، مخـصوصاً زمـاني                

  .)۳/۵۹ :۱۳۶۷، سبحاني: ك.ر(  و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نيست،ه سهلهكه رفع شب
اسـت ضـرورت آن بـه       حـق    احقاق   ةاقل در مواردي كه فحص و جستجو لازم       لا

  . استهدخوبي از كلام فقها و روايات قابل استفا

  گيري نتيجه
 به معناي روشـن كـردن، وضـوح و انكـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـي و                       ،بينه

 حـق از باطـل باشـد، بينـه       ةكنندو هر نوع برهان و دليلـي كـه آشـكار          محسوس است   
 ، واقعـي و وجـداني  ة شرعي مصداقي از مطلق بينه و در نبـود بين ـ       ةشود و بين    مي ناميده
  .دارد وجداني ةكه بيند را داراي از اعتبار  درجه

عناي كه بينه در شرع فقط به م      ي اين يك:  بينه دو نظريه وجود دارد     ِ  در معناي شرعي  
كه بينه در شرع به معناي مطلق حجـت شـرعي اسـت             دوم اين . شهادت دو شاهد است   

  .كه خبر واحد نيز از آن جمله است
ات موضـوعات از     شرعي و در نتيجه امكان اثب      ة ثقه در بين   داخل كردن خبر واحدِ   

را گـسترش   »  شرعي ةبين «ةكه دامن ي اين  يك :پذير است  اين طريق، به دو صورت امكان     
را بـه   »  شـرعي  ةبين ـ«كـه   دوم اين . داده و آن را به معناي مطلق حجـت شـرعي بگيـريم            

  .شهادت محدود كنيم اما شهادت و روايت را به لحاظ ماهوي يكي بدانيم
راي آثار مهمي است؛ حجيت شـاهد       وحدت و عدم وحدت شهادت و روايت دا       

واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غير موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات                   
 حجيـت   ةبـار ض شهادات و حل ترديـدهاي موجـود در        باب تعادل و تراجيح در تعار     

ــادات  متــرجم، نظــر كارشــناس،ةترجمــ ــازگويي اشــتباه ديگــري در عب ، گــزارش  ب
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  .ن از آثار اتحاد ماهوي بين روايت و شهادت برشمردتوا  ميو خبره را گزارشگر
 نيـست و آنچـه كـه    ه كلي از روايـات قابـل اسـتفاد   ةتعدد شهادت، به عنوان قاعد    

... استشهدوا شهيدين من رجالكم    و  ةآيات شريف  .هست مربوط به موارد خاص است     

تعدد شهادت   نيز دلالت بر لزوم      أشهدوا ذوي عدل منكم    و  و   أشهدوا إذا تبايعتم   و
 زيرا اين آيات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـا                  ؛در مقام ادا ندارند   

  .اداي آن در عدد ملازمه ندارد
يكـي شـهادت شـرعي كـه بلـوغ، عقـل،            : در قوانين دو نوع شهادت وجـود دارد       

 جريان آن محدود اسـت و       ة، ايمان و طهارت مولد در آن شرط است اما داير          عدالت
خوردار اسـت و ديگـري   ل تصرف مالكانه از ارزش كمتري بر   ت به امارات از قبي    نسب

  .شود  ميشهادت تكميلي كه جهت مزيد اطلاع استماع
كند به دو بخش برهاني و حـسي          مي موضوعهايي كه بالوجدان حقيقت را نمايان     

 بخش حسي گاه همچون حرارت براي آتش بر همه آشكار اسـت             :قابل تقسيم است  
با كاوش و آزمايشهاي علمي و تجربي پيچيده بر روي اشيا همچون     ف آن و گاه كش  

 آمـده از آزمايـشهاي تجربـي را        دسـت ه  نتايج ب ـ . آيد  مي دسته  ب (DNA)دي ان اي    
 احتمـالي، ظنـي و يقينـي تقـسيم كـرد و حجيـت ظـن حاصـل از         ةتوان به سه دست  مي
  .ها به عنوان ظن خاص مورد اختلاف است گونه تجربه اين

هاي امـتحن، ابتلـي، خُبـر و خبيـر و مـشتقات آنهـا بـه                   قرآن واژه  ةيات شريف در آ 
همچنين تجربه در روايـات، بـه دليـل آثـار مفيـد و              . معناي آزمودن به كار رفته است     

فقها نيز در مـوارد متعـددي از جملـه          . فراواني كه دارد مورد سفارش واقع شده است       
در عين حال اصوليان بـر خـلاف        . اند  فتهاز تجربه بهره گر    تشخيص ميزان نقصان شنوايي   

 تحريميه و وجوبيه در شـبهات موضـوعيه، بـه دليـل اطـلاق روايـات،               ةشبهات حكمي 
 فحص را كه همان تجربه در جهت كـشف واقـع اسـت شـرط اجـراي اصـول عمليـه            

كنـد كـه در تمـام موضـوعات           مـي  دانند هرچند عقل، بناي عقلا و وجدان حكم        نمي
 سـهل   هسامحه در ترك آن، مخصوصاً زماني كه رفع شبه        فحص و جستجو بشود و م     

 احقـاق   ةدر مواردي كه فحص و جستجو لازم       و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نيست و       
  . استهحق است ضرورت آن به خوبي از كلام فقها و روايات قابل استفاد
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